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نگاه  شیرازه

درباره رمان «غروبدار» نوشته سمیه مکیان
غروبِ روایت

رمان «غروبدار» سعی داشته رمانی متفاوت باشد  �
و فضای روایی را در خود بســازد که ســابقه کمتری 
در عرصه ادبیات داســتانی ایران دارد. سمیه مکیان، 
نویســنده رمان «غروبدار» در نخســتین اثرش قصد 
داشته تا با اتکا به یک نوع بیماری شایع در چند سال 
اخیر در غرب به نام «سندروم غروب»، روایت رمانش 
را منطبق با فضای فرهنگی- خانوادگی جامعه خود 
کنــد و از بطن آن، شــخصیت های اثرش را بیافریند؛ 
امــا نکته اي که هر اثری را می تواند نســبت به خود 
آســیب زا کند، ترسی است که از نافهم تلقی شدنش 
در انعــکاس و مواجهه با خواننده دارد؛ ترســی که 
منجر به توضیح دادن های مکرر و تکرار وضعیت های 
یکسان در طول روایت از سوی نویسنده می شود. نکته 
دیگر در هر اثری که مدعی نوآوری در سوژه و ساختار 
و فرم آن اثر اســت، واژه ســازی یا ترکیب سازی هایی 
اســت که نویســنده بدون در نظر گرفتــن زمینه های 
فرهنگی-اجتماعــی مواجهه این واژه ها یا ترکیب با 
مخاطبانش برقرار می کنــد؛ البته طرح این موضوع 
به هیچ عنوان بــه معنای نادیده گرفتن ارزشــمندی 
و جایگاه خطر کردن در نــوآوری و خلق تجربه های 
تازه و بدیع در آثار هنری و به ویژه در حوزه نوشــتاری 
نیســت که از قضا ادبیات امروز ایران نیز بیش از هر 
چیزی به این خطر کردن نیاز دارد. آنچه حائز اهمیت 
است، ســازگار کردن این نوآوری ها و تجربه های نو با 
پیش زمینه های اجتماعی-فرهنگی و از همه مهم تر 
وصل بودن به پیش نیازهایی است که در جامعه مان 
وجود دارد. رمان «غروبدار» ســمیه مکیان از هر دو 
نکته یادشده در ســطور فوق رنج می برد. رمانی که 
با وجود شروع بسیار خوب و جذب کننده اش، هرچه 
جلو می رود، گرفتار توضیح و تکرار اتفاقاتی در خود 

می شود که مخاطب را به خستگی سوق مي دهد.
«غلامرضا ساعتچی» - شــخصیتِ اصلي رمان 
«غروبدار»- معلمی اســت که چند ســالی اســت 
دچار «ســندروم غروب» شده اســت؛ بیماری ای که 
هنگام غــروب، فرد مبتلا را دچار حالات فراموشــی 
و پریشــانی احوال می کند. او هــر روز بعد از غروب 
آفتاب دچار فراموشی عمیق می شود و بعد از طلوع 
و آغــاز روزِ جدیــد حافظه خود را دوباره به دســت 
مــی آورد و بالطبع با شــدت گرفتن این بیماری دیگر 
اعضــای خانواده نیز دچــار معضلاتی به نحوه های 
مختلــف می شــوند. در کنار این مســئله هر کدام از 
شــخصیت های دیگر رمان یا همان اعضای خانواده 
«غلامرضا ساعتچی» گرفتار مسائل و مصائبی هستند 
کــه در طول رمان هر یک بــه خرده روایت هایی بدل 
می شوند و این روند در طول رمان به صورت تکراري 
ادامه می یابد. مسئله اصلی اینجاست که هیچ کدام 
از این مشــکلات و معضلات مطروحــه در رمان از 
جانب شــخصیت ها بــه جایی بند نیســتند و دلایل 
منطقی و قانع کننــده ای برای باورپذیــری خواننده 
ندارنــد. از همان نقطه آغاز خواننده از خود و از متن 
می پرسد که دلیل مبتلا شــدن «غلامرضا ساعتچي» 
به «ســندروم غروب» آن هم یکباره در سرزمینی که 
از حیث این بیماری ســابقه و شناختی وجود ندارد، 
چیست؟ آیا نویســنده قصد دارد با مطرح کردن این 
نــوع بیماری در قالب روایــت در یک رمان، خواننده 
را برای شــناخت این بیماری به جایــی دیگر پرتاب 
کند؟ یا در نقطه ای دیگر بدون هیچ مقدمه ای با این 
مسئله روبه رو می شــویم که «کاوه» پسر «غلامرضا 
ساعتچي» یکباره دچار بیماری سنگینی وزن و شیوع 
زخم هایی بر بدن خود شده که او را خانه نشین کرده 
اســت. تنها داده ای که از ســوی متن درباره گذشته 
کاوه پیش از این بیماری به خواننده منتقل می شود، 
به هم خوردنِ روابط عاطفی او با دختری است که در 
انتهای یــک رابطه بی قصه در این متن به کاوه گفته 
است: «دیدی گه زده م به زندگیت!». در این مورد نیز 
خواننده با همان پرســش قبلی مواجه می شود که 
چرا باید بپذیرم چنین شخصیتی با چنین ویژگی هایی 
در متن یک روایت وجود داشــته باشــد. این مسئله 
در کلیت رمان درباره همه شــخصیت هایش وجود 
دارد و هر قدر هم نویســنده سعی می کند با نمایش 
تکراری ویژگی های شخصیتی آنها متن و روایتش را 
پیش ببرد، وضعیت درونی رمان بغرنج تر می شــود؛ 
تا جایی که نویســنده این التزام را در متن می بیند که 
در ســه، چهار بخش پایانی، در چارچوب «یاددار»ها 
آنچه را که احســاس کرده برای مخاطب تا پیش از 

این بخش ها گنگ مانده، بازگو کند.   

شــرق: رمان «غروبدار» نوشــته سمیه مکیان  �
در ۱۷۴ صفحــه در تیراژِ ۵۰۰ نســخه و با قیمت  
۱۷ هزار تومان در نشــر چشمه منتشر شده است. 
آن طور که در پشت جلد کتاب هم آمده است، این 
رمان کتابِ نخست نویســنده اش است که سعي 
دارد با محوریت یــک بیماری خاص و بهره گیري 
از خصوصیات این بیماري، وضعیتي را بســازد که 
در آن انسان نمی تواند درک معمولی از زیستن در 

زمانه اي را داشته باشد.

نگاهی به مجموعه داستان «یحیای زاینده رود» 
اثر کیهان خانجانی

مرگ های متعارف

مجموعه داســتان «یحیای زاینده رود» دربرگیرنده  �
هفت داســتان اســت به نام های: «روضه الشــهدا»، 
«پونه»، «روشنای یلداشبان»، «قصه به سر نمی رسد»، 
«پلنگ مهتابی تاریک»، «به استناد پاسگاه» و «یحیای 
زاینده رود» که در سال ۱۳۹۷ توسط انتشارات پیدایش 
منتشــر شــده و به چاپ دوم رسیده اســت. آنچه به 
عنوان طیف کلی در این داستان ها مشهود است، مرگ 
اســت. مرگی نامتعارف که بر تمام داســتان ها سایه 
افکنده اســت. داســتان «یحیای زاینده رود» که آن را 
بهترین داســتان این مجموعه می دانم، داستان انسان 
هراس زده امروز اســت که از درون فرو ریخته اســت. 
داستان از زبان یک کفاش تعمیرکار بازگو می شود که 
بچه دار نمی شــود و وقتی هم بعد از سال ها بچه دار 
می شود، بچه اش نارس و مرده به دنیا می آید. داستان، 
رجعت به گذشته است و در ذهن مرد کفاش در حین 
کارکردن شــکل می گیرد و به طور تلویحی اشــاره به 
سرنوشت یحیایی دارد که اگر زنده می ماند در حوادث 
دیگری می مرد. پرستار بیمارســتان بچه مُرده را توی 
یک کارتن کوچــک به مرد کفاش تحویل می دهد و او 
با بچه مُرده و زنده اش که تصویری از واقعیت و خیال 
است، به خیابان ها و اماکن و پل های اصفهان می رود. 
در این داســتانِ بی نظیر، واگویه راوی آن چنان اســت 
کــه مرز خیال و واقعیت درهــم می آمیزد و مخاطب 
نمی داند برای دنیای ذهنی اش اشــک بریزد و یا برای 
دنیــای واقعی اش کــه می تواند تعبیــری دردناک از 
زندگی همه آدم های روزگار ما باشد. در اواخر داستان، 
هنگامــی  که راوی، مثــل روحی ســرگردان به دنیای 
واقعیــت و ســرخوردگی باز می گردد، انــگار به خود 
تســلی می دهد: «همان بهتر که بچه م بزرگ نشــده، 
رفت. بزرگ بشود که چی بشود؟ جوان بشود و بمیرد و 
داغ به دل من و مادرش بگذارد؟» (صفحه ۱۰۷) راوی 
با این گزاره ها حتی مرگ پسرش را در جنگ دیده است، 
در زدوخوردهای دانشــگاه و تلویحا در نابسامانی های 
دنیای امروز. داستان «به استناد پاسگاه» داستانی است 
که در کلیت خود، داســتان های دیگری از آن انشعاب 
می شوند. داستان هایی که هرکدام شان می توانند یک 
فاجعه باشــند؛ یک ســقوط و یا یک مــرگ. همچنان 
که پیرزن، که دنبال نوه گمشــده اش به پاســگاه آمده 
اســت، با توهم و سادگی خودش، این جمله که مانند 
ترجیع بندی ذهنش را به خود مشــغول کرده، مرتب 
تکرار می کند: «من  گفتم بایســت رفت پاســگاه. نوه م 
شر نیست. خوب پسر است. بگو یکتاپسر را پیدا بکنند. 
چی داغه، چی داغه این هوا...» (صفحه ۹۱). پیرزن بر 
این باور ســاده می ماند. او هنوز خبر هولناک را نشنیده 
است. چون پاسگاه، پدر نوه اش را خواسته است. راوی، 
به درخواست پیرزن، مأمور می شود به دنبال پدر برود. 
راوی، همچنان که داستان را روایت می کند، انگار تبدیل 
به پیک مرگ می شود. همچنان که با دادن کارت خود 
به زن موخرمایی که می خواهد طلاق بگیرد، به عنوان 
شاهد، بانی خیر می شود. به استناد پاسگاه، سکانسی 
اســت از یک فیلم نئورئالیســم که در قالب داســتان 
باقی مانده است. داستان «روشنای یلداشبان» باز هم 
روایت مردگان است. روایت گوری است دسته جمعی 
که از نگاه پیرزنی مُرده روایت می شــود. در داســتان 
«روضه الشــهدا» حادثه ای فجیع اتفاق افتاده اســت 
اما از آنجا که داستان از زبان یک کودک بیان می شود، 
حادثه چندان نمود پیدا نمی کند. چون فضای پراکنده 
داستان، موضوع داستان را تحت الشعاع قرار می دهد. 
و روابط علت و معلولی پنهان داستان، چنان است که 
انگار وحدت تأثیر و موضوع در داســتان رخ نمی دهد. 
اما در این داستان مخوف اتفاقی افتاده است. همچنان 
که در داستان های دیگر این مجموعه اتفاقاتی مشابه و 
مرگبار به وقوع پیوسته است. مرگ هایی که مثل خود 
زندگی، ساده و متعارف شده اند و ما آنها را می پذیریم.

شرق: «یحیاي زاینده رود»، دومین مجموعه داستانِ  �
کیهان خانجاني اســت که چندي پیش منتشــر شــد و 
اخیرا بــه چاپ دوم رســید. خانجاني پیــش از این در 
سال ۱۳۸۳ مجموعه داستان «ســپیدرود زیر سی وسه 
پل» را به چاپ رســانده بود و رمانِ «بند محکومین» او 
نیز ســال گذشته در نشر چشــمه منتشر شد. چاپ دوم 
«یحیــاي زاینده رود» در ۵۰۰ نســخه در نشــر پیدایش 
منتشر شــده اســت. «یحیاي زاینده رود» هفت داستان 
دارد و داستان آخرش که عنوان کتاب نیز هست، پیش 
از این در آنتولوژي داســتانِ «کتاب اصفهان» چاپ شده 
بود با محوریت شــهر اصفهان: مجموعه داســتاني با 
هفت داستان از هفت نویسنده و «یحیاي زاینده رود» از 
داستان هاي خواندنيِ این مجموعه بود که اینك در کنار 
شش داستان دیگر در مجموعه داستان اخیر آمده است. 
«یحیاي زاینــده رود» از یک غیاب مي گوید. از چیزي که 
رو به نابودي اســت، از مرگ. مي توان گفت شهر در این 
داستان به جلوه یك شخصیت درآمده و همین حضور 
شهر آن را در آنتولوژي شهر اصفهان نشانده است. اما از 
طرف دیگر داستان درباره فقدان است، همان مضموني 
که در شش داســتان دیگر «یحیاي زاینده رود» نویسنده 

آن را به انحاء مختلف مطرح کرده است.

علیرضا فراهانى

غروبدار
سمیه مکیان  

نشر چشمه

یحیاي زاینده رود
کیهان خانجانی
نشر پیدایش

رمان «کوچ شــامار» در ســه فصل یــا اپیزود اصلی 
شکل گرفته که در عین استقلال نسبی از یکدیگر، در چند 
نقطه کانونی تلاقی پیدا می کننــد و به   هم می پیوندند. 
ساختار رمان، ساختاری هوشمندانه است که با شاکله ای 
مشابه با نوار موبیوس، طراحی شده و پیش می رود. نوار 
موبیوس اصطلاحی است برگرفته از هندسه توپولوژیک 
کــه بارها در تحلیل متون و آثــار مختلف ادبی و هنری 
به کار گرفته شده اســت: نواری مستطیل شکل که بعد 
از یک بار تاب دادن آن بــه دور خودش، دو انتهای آن به 
هم وصل شــده اســت. حال اگر روی هر طرف این نوار 
خطی ممتد ترســیم کنیم و آن را ادامــه دهیم تا جایی 
که یک دور کامل روی حلقه زده شــده باشــد، در پایان 
کار در کمــال تعجب مشــاهده خواهیم کــرد که روی 
طــرف دیگر نوار هم خطی مشــابه به صــورت خودکار 
ترسیم شده اســت. درواقع انگار هر نقطه روی این نوار 
همزمان هم بیرون و هم درون است و از هر نقطه درون 
آن حرکت کنیم به بیرون پرتاب می شــویم و بالعکس. 
براین اســاس و به طرزی مشــابه در رمان «کوچ شامار» 
هم وقتی نویســنده دارد روی یک ســطح یا رویه معین 
حرکت می کنــد، به صورت موازی و ناخودآگاه دارد رویه 
یا ســطح پشــت آن را هم نشــان گذاری می کند: در این 
رمان در لایــه اول، به ظاهر فقط حدیث غربت و آوارگی 
شــخصی روایت می شود که از دیار خود کوچ کرده و به 
تهران آمده و در ادامه ســروکارش به کمپنجات می افتد 
امــا همزمان در لایه دیگر اثر، عملا به آناتومی وضعیت
اجتماعی-اقتصادی جامعه امروز و نقادی زیرپوســتی 

مناسبات قدرت می پردازد.
نکتــه جالــب توجــه در این رمــان این اســت که 
رویکــردش نســبت بــه مســائل جــاری و مختصات 
شــکل دهنده موقعیــت اینجــا و اکنــون، نســبت به 
ســایر رمان هــای فارســی که اخیرا منتشــر شــده اند، 
ملموس تر و واقعی تر اســت و برای طیف گســترده ای 
از خوانندگان که مناســبات عینــی کارگری-کارفرمایی، 
حقوق بگیری، مصاحبه های اســتخدامی در مؤسسات 
کاریابی را از ســر گذرانده اند، کاملا ملموس می نماید. 
در اینجــا مســئله ســیطره شــرکت های خصوصی و 
ســرمایه داری نوظهور شــخص محور، روابــط ناپایدار
کارگری-کارفرمایی، وضعیت NGOها و پشت پرده های 
آلوده این جمعیت های به ظاهر غیرانتفاعی و وضعیت 
غم بــار کمپ های تــرک اعتیاد، همه و همه به نیشــتر 
نقــدی درونمانــدگار و مبتنی بر روایتگــری جزءبه جزء 
سپرده شده اند و می توان مشاهده کرد که با حرکت روی 
این نوار موبیوس، همچنــان که در یک رویه، وضعیت 
روانی و سرگذشت آدم های داســتان پیش می رود، در 
رویــه دیگر این رونــد انتقادی تلخ ردگذاری می شــود 
و البته با ســرعتی متفاوت جلو مــی رود و نقطه قوت 
کار این اســت که همه این اتصالات و نشان گذاری های 
دوطرفه نه محصول یک تمهید از پیش طراحی شده یا 
مهندسی شده توسط نویسنده بلکه تأثیر جانبی نگارشی 
غریزی و ناخودآگاه هســتند و ردپای دخالت نویســنده 
را محــو کرده و کنار می زنند. بررســی ما از لایه بندی و 
ســاختار این رمان در دو محور کلی انجام می شود که 
به خاطــر همپوشــانی خاصی که با هم پیــدا می کنند، 
می توانند متر و معیار خوبی برای ارزیابی رمان به دست 

دهند. این دو محور کلی عبارت اند از:
۱.  بررسی انهدام سوژه های سه گانه روانشناختی

۲.  بررسی کارکردهای نوشتار اعترافی
محور اول-  بررســی انهدام ســوژه های ســه گانه 

روانشناختی:
ســوژه واحد و بی نقصــی که از ســر اراده معطوف 
به شناخت جهان و ســیطره بر فضای پیرامون، با ابعاد 
پیچیده و رنجبار واقعیت رودررو می شود، زیر فشار مرگبار 
حملات آن، دچار شقاق و انهدام می شود و در یک مدل 
مفهومی فرضی و مبتنی بر اختلالات روانشناختی، به سه 
جزء مستقل اما مرتبط تجزیه می شود: سوژه پارانوئیک، 
سوژه هیستریک و سوژه شیزوفرنیک: سه جلوه از انهدام 
راوی در فرایند جســت وجو و کشــف محیط پیرامون و 

برساختن روایتی یک دست از آن.
در رمان «کوچ شامار» برای هر کدام از این سوژه های 
سه گانه، مابازایی داستانی وجود دارد که می توان آنها را 
نمایندگان هریک از این گفتارهای روانکاوانه به حســاب 
آورد. شخصیت هایی نمونه وار (exemplary) که با هم 
تشــکیل یک مثلث ارتباطی ویرانگر می دهند: «میموا» 
به عنوان نماینده ســوژه هیستریک، «کیومرته» به عنوان 
نماینده سوژه شــیزوفرنیک، «شــامار بوربور» به عنوان 
نماینده سوژه پارانوئیک. هستی شناسی سوژه هیستریک 
را می تــوان با رجوع بــه مطالعه درخشــان زیگموند 
فروید و یوزف بروئر در رســاله مشهورشان «مطالعاتی 
در باب هیستری: مورد قاضی شــربر» که به سال ۱۹۱۳ 
منتشــر شــد، مورد واکاوی قرار داد. قاضی شربر، دچار 
روان رنجوری بود و بعد از اولین مرتبه بستری شــدنش 
در تیمارســتان، شــرحی اتوبیوگرافیک از احساســات و 
برداشــت های خودش را منتشر کرد. او فکر می کرد که 
پزشــک معالجش می خواهد او را به زن تبدیل کند. در 
پنجاه ویک سالگی مجددا در تیمارستان بستری شد، در 
حالی که این بار حالش به مراتب وخیم تر بود و شــدیدا 
خود را تحت شــکنجه و آزار حس می کرد و در ســال 
۱۹۱۱ درگذشت. از نظر فروید، هذیان پارانوئیک او حاصل 
مکانیزم تدافعی او در برابر میل سرکوب شده اش نسبت 
به پزشکش، پروفســور فلیکس بوده است. پس اولین 
مسئله در رابطه با سوژه هیستریک، همین ترس و واهمه 
همیشــگی او از تبدیل شــدن به چیزی غیــر از خودش 
است. تبدیل شــدن به حیوان، اشیاء، تغییرجنسیت یافتن 
یا دگردیسی منجر به بیگانگی از خویشتن. به قول لاکان 
میل هیستریک دقیقا بسان میل دیگری تجربه می شود. 

ایــن ترس و تشــویش دائمی باعث اضمحــلال روانی 
سوژه هیستریک و فروپاشی او می شود. معضل دوم این 
اســت که در هیستری همیشه یک جور تمایل افراطی و 
بیمارگونه نســبت به کنش و دست زدن به اقدام فوری 
وجود دارد (دقیقا برخلاف روان رنجور وسواســی که در 
او امســاک از عمل و دلزدگی محض کاملا محســوس 
اســت). از این نظر، سوژه هیستریک نقش یک معترض 
همیشــگی را بازی می کنــد که حتی از ســرپیچی هم 
سرپیچی می کند. ســوژه هیســتریک تحت تأثیر نیروی 
اعمــال ناپایدار خویش، به ســوی اضمحــلال حرکت 
می کند و پس از فروپاشــی سوبژکتیویته خود، می تواند 

حقیقت دردناک زندگی خود را دریابد.
حال اگر با این مقدمه در شخصیت های پرداخته شده 
در رمــان «کوچ شــامار» دقیق شــویم، در می یابیم که 
میموآ بیش از دیگران علائم سوژه هیستریک را از خود 
نشان می دهد. او خودش را در آنات مختلف با طبیعت 
و محیــط اطراف و آدم های دیگــر و حتی با جلوه های 
یک تاریخ اسطوره ای-استعاری کهن یگانه می پندارد و 
بیان ازهم گســیخته او به عنوان یک معترض همیشگی 
و مشــتاق کنش، با خصیصه های حاکم بر سخن سوژه 

هیستریک تشابه زیادی دارد.
حال به ضلع دوم این مثلث روانشناختی بپردازیم. 
ســوژه پارانوئیک که مشــخصه های آن، خودمحوری 
مفــرط، اســتیلای امــر منفــی و گرفتــاری در چرخه 
بی پایانی از توهم و سرگشــتگی اســت که او را به این 
ســمت ســوق می دهد که باور کند دیگری خوب، فقط 
دیگــری مرده اســت. در ذهنیت او توده هــا در حالت 
خط خورده و محوشــده احضار می شــوند و پیشاپیش 
فاقد هســتندگی فرض می شــوند. بهتریــن مثال آن را 
می توان در داستان معروف «شاه  گوش می کند» نوشته 
ایتالو کالوینو ملاحظه کرد. در داســتان کالوینو، پادشاه 
مبتــلا به پارانوئید، از ترس شــورش زیردســتان، دچار 
وسواس شنیدن بی پایان همه صداهای محیط پیرامون 
شــده اســت: پچپچه ها، نجواها، غژغژها، شــیپورها و 
غیره. وســواس شــنیداری او تا جایی پیش می رود که 
کاخ ســلطنتی به بخشی از گوش شــاه تبدیل می شود 
و او بدین ترتیــب به ورطه پایان ناپذیــری از هرمنوتیک 
پارانوئیک می افتد. نوعی تفسیر و تک گویی بی پایان که 
در شخصیت های پیش گفته در رمان «کوچ شامار» هم 

نمود پیدا کرده اند.
شامار بوربور به عنوان شخصیتی با حساسیت بسیار 
بالا که درگیر کشــف رمز از روابط اقتصادی- اجتماعی 
و نظــم آهنین حاکم بر کمپ شــده اســت و برون ریز 
دریافت هایش را می توان در مکاشــفات او زیر درخت 
وقواق مشــاهده کــرد، همخوانی بیشــتری با ســوژه 
پارانوئیک دارد. شــامار به عنوان شــخصیتی پارانوئیک 
که میــل درونــی خــود را در قالب مشــاهده دیگری 
مرده تجسم بخشــیده است، گاهی اصلا آدم ها را زنده 
نمی بیند. مثــلا در صحنه مربوط به مهمانســرایی که 
شبی در آن اقامت کرده است و شاهد یک قتل می شود، 
او پیشاپیش ســاکنان اتاق مجاور را به صورت اشباحی 
محو و مــرده می بیند و بعد هم انــگار تلقی ذهنی او 
از مرده بــودن آنها محقق و معلوم می شــود که واقعا 
قتلی رخ داده است. شامار تمام این صحنه را از سوراخ 
کلید اتاق تماشــا می کند که این کار او هم یادآور کنش 
انحرافی «تام چشم چران» یکی دیگر از شخصیت های 
روان رنجور فرویدی اســت، فیگوری که کارش دید زدن 
از ســوراخ کلید بوده اســت و این تماشــا کردن شامار 
بوربور از روزنه ســوراخ کلید، در بخش دیگری از رمان 

کوچ شامار باز هم تکرار می شود.
درنهایــت بــه ســوژه شــیزوفرنیک 
می رســیم که اوج فروپاشی روانی سوژه 
است و از ویژگی های اصلی آن می توان 
اختلال چندشــخصیتی  به هذیان گویی، 
و چندزبانی اشــاره کرد. کیومرته در این 
رمان چنین خصایلی دارد: کســی که از 
دنیای پرزرق و برق سرمایه داری به عنوان 
یک تاجر فرش امریکا رفته، کنده شده و 
حالا به اعماق تاریــک کمپنجات پرتاب 
شــده و حتــی نــوع ســخن گفتن او که 
رفت وبرگشــتی بین فارســی و انگیسی 

است و دلالت بر چند زبانگی اش دارد؛ او را به غریبه ای 
حتی در میــان غریبه های دیگر تبدیل کرده اســت. اگر 
به یاد بیاوریم که اصطلاح شــیزوفرن اساســا در لغت 
به معنــای روان-گســیخته اســت، آن گاه در توصیف 
شخصیت کیومرته به عنوان سوژه ای شیزوفرن اطمینان 
بیشــتری حاصــل می کنیم. این ســوژه های ســه گانه 
روانشــناختی در کالبد ســه نماینده عجیب وغریب که 
مابــازای روایی آنها را تجســم می بخشــند، به تدریج 
تکامــل می یابند و انــرژی روایت، مصــروف بازنمایی 
نابسامانی ها و گرفتاری های آنها می شود و سرانجام در 
اواخر داستان، شکاف میان آنها قابل گذشتن می شود و 

می توانند پازل ناتمام یکدیگر را کامل کنند.
محور دوم- بررسی کارکردهای نوشتار اعترافی:

ســخن اعترافی در فصل کمپنجات به شکل پررنگی 
حضور دارد. جایی که تصویــر تکان دهنده ای از اردوگاه 
به عنوان یکی از تأمل برانگیزترین مکان های مورد بحث 
در تفکر سیاسی و فلســفی معاصر به ویژه در دهه های 
اخیر (به واســطه ارجاعات و ایده پردازی های آگامبن در 
مجلدهای مختلف پروژه هوموساکر) ترسیم شده است.

در تاریخ ادبیات جهان، رمان های مهمی با موضوع 
کمپ (اردوگاه) نوشــته شــده اما در داستان نویســی 
فارســی کمتر به این موضوع پرداخته شده است. حالا 
رمان «کوچ شامار» بخش مهمی را در فصل کمپنجات 
(در حدود صد صفحه از کتــاب) به موضوع معطوف 
کرده است و مهم تر اینکه در این فصل مضمون اعتراف 
و نوشتار اعترافی، بیشترین ارزش افزوده نشانه شناختی 
را ایجاد کرده اســت. در کمپنجات دو مسئله اصلی در 
مرکز توجه قرار داده می شــوند: یکی فرایند سم زدایی 
و تــرک اعتیــاد معتــادان ســاکن در اردوگاه و دیگــر 
اجبار کردن آنها به تذکره نویسی روزانه. آنها باید گزارش 
احوال روزانه شــان را در قالب نوعی نوشــتار اعترافی 
اتوبیوگرافیک، برای روانپزشک مقیم کمپ که از طرف 
شــهرداری گمارده شده است، بنویسند و این کار ظاهرا 
با هدف کمــک به درمان آنها و احتمــالا نوعی فرایند 

تصعید و پالایش روانی انجام می شود.
اما از نظر ژاک دریدا، ادبیــات اعترافی چیزی بیش 
از اتوبیوگرافــی صــرف اســت چراکه اعتــراف عموما 
روایتــی از زندگی یک فرد اســت که فقــط به  صورت 
غیرمستقیم و از طریق انحرافش به سمت زندگی های 
دیگــر، امکان روایت شــدن پیــدا می کند. مثــلا اینکه 
بتوانیم از طریق نوشــته های یک نفر راجع به دیگران، 
خود او را بشناســیم و این دیگران می توانند هر کســی 
باشــند: دوســتان و خانــواده او، نویســندگان دیگر و 
حتی شــخصیت های تاریخی مختلــف. دریدا این نوع 
اتوبیوگرافی مبتنی بر دیگری را خود-دیگری زندگینامه 
(اتوبیوگرافــي) نامیده اســت. به همین ســیاق، فصل 
کمپنجات را می توان به عنوان نمونه ای غیرشخصی از 
ادبیات اعترافی قرائت کرد که نویسنده با سپردن جریان 
روایت به دست شــخصیت های استقراریافته در کمپی 
دورافتاده در حاشــیه تهران، امکان بروز سخن اعترافی 
را فراهم کرده است. اعتراف غیرشخصی از این نظر که 
در ادبیات ما برخلاف ادبیات و فرهنگ اروپایی، اعتراف 
عملی پذیرفته شــده و متداول نیســت و ســابقه قابل 
ذکری ندارد. در ادبیات معاصر فارســی غیر «سنگی بر 
گوریِ» جلال آل احمد که آن هم بعد از مرگ نویســنده 
منتشر شــده و روایتش زیرلایه های متراکمی از شرم و 
حیا و پرده پوشی پنهان داشته شده است، نمونه ادبیات 

اعترافی به معنای واقعی آن سراغ نداریم.
در رمان گوران هم البته این خود نویســنده نیســت 
که دســت به اعتراف می زند بلکه بــاز هم با درجه ای 
محافظه کاری، اعترافات پراکنده در دهان 
شــخصیت های از همه جــا رانده ومانده 
کمپ کــه هویت اجتماعی مخدوشــی 
دارند و دســت کمی از «حیــات برهنه» 
(Bare Life) ندارند، گذاشــته شده تا از 
این طریق نســخه ای ابتدایــی از ادبیات 
اعترافی تولید شود. اما در غرب به  خاطر 
جایگاه آیینی عمل اعتراف در کلیســا و 
پذیرش همگانی آن به عنوان پیش شرط 
رســتگاری، آثار ادبی با جرئت و خاطری 
آسوده به سمت نوشتار اعترافی کشیده 

شده اند. البته باید در نظر داشت که ادبیات اعترافی هم 
در ســیر تطور خود، مراحل تکاملی مختلفی را از ســر 
گذرانده اســت و برای مثال در مقطعی بعد از انتشــار 
کتاب «خطرات یک تریاک خور انگلیســی» نوشــته دو 
کویینســی، در اعترافات منتشرشــده جنبه هذیان گویی 
بیمارگونــه پررنگ تر می شــود و راوی بــه بیماربودن 
خــود هم اعتراف می کند حال آن کــه تا پیش از آن، در 
اعترافات کســانی چون اگوستین و شــاتوبریان و روسو، 

فرض بر این بود که آدمی سالم دارد اعتراف می کند.
چرخش بعدی در ادبیات اعترافی، در جریان تکامل 
ادبیات مدرنیستی اتفاق افتاد و باعث شد که اعترافات 
به مرور به نوشته هایی بدون مخاطب و فی نفسه تبدیل 
شــوند که راوی نه برای مخاطبی مشخص، بلکه صرفا 
برای خودش اعتراف می کند و لاجرم هرچه بیشــتر به 

ژانر تک گویی درونی بی پایان تبدیل می شود.
کنــار هم قرارگرفتن نوشــتار اعترافی و ســوژه های 
هیســتریک در فصل کمپنجات رمان «کوچ شامار»، امر 
دور از ذهنــی نیســت و کاملا با یافته هــای روانکاوانه 
مطابقــت دارد. چراکــه ارتبــاط نزدیک میان نوشــتار 
اعترافــی و انحلال ســوژه هیســتریک را فروید و بروئر 
در همــان پژوهش معروف شــان به ســال ۱۹۱۳ مورد 
اشــاره قرار داده اند و اعتــراف را یکی از راه های اصلی 
تخلیه روانی و درمان هیســتری معرفــی کرده اند. اما 
در متن روایت «کوچ شــامار» نمونه های اجراشــده از 
ســخن اعترافی کمتر دیده می شــود، یعنــی بیان گری 
سخن اعترافی از زبان اشخاص و افراد داستان، به  نحو 
کامل تولید و اجرا نشــده و فقط در سطح کلان روایت 
و اشــارات راوی به شــرح حال نویســی معتادان برای 
روانپزشــک اردوگاه باقی مانده است و به همین خاطر 
جای خالی اجرای سخن اعترافی در این کتاب احساس 
می شود. البته باید توجه داشت که اعتراف همیشه هم 
کارکــرد روان درمانی ندارد بلکــه گاهی جنبه تأدیبی یا 
تعذیب پیدا می کند و بــه ابزاری برای مراقبت و انقیاد 
در معنای فوکویی کلمه تبدیل می شود. اعتراف در این 
معنا به شــکلی نظام مند در خدمت برقــراری جامعه 
انضباطی و کنترلی قرار می گیرد که نمونه های آن را در 
جریان ساحره ســوزان در قرون وسطی یا اعتراف گیری 
از راهبه های گنهکار و منحرفان اخلاقی در اروپا ســراغ 
داریــم. فوکو حتی وجه اشــتراک اعتراف کلیســایی با 
اقدامات روان پزشکی را همین اعمال انضباطی سخت 

بر بدن و روان محکومین دانسته است.
در رمــان «کوچ شــامار»، ایــن بعــد تعذیبی و 
انضباطی به صورت کامل وجــود دارد و در بعضی 
از قسمت ها بســیار پررنگ می شــود. اساسا حضور 
روانکاوانی ماننــد آن چه را که از طرف شــهرداری 
در کمپنجــات مســتقر شــده، بــا همیــن رویکــرد 
می تــوان تحلیل کرد. اینکه آن ها اگرچه ظاهرا برای 
روان درمانی به کمپ آمده اما روابط پشــت پرده اش 
با نهاد طرف قــرارداد و زدوبندهای اقتصادی که در 
رمان رونمایی می شوند، حاکی از آن است که حضور 
او هم بخشی از یک طرح و توطئه کلی برای اعمال 
انقیاد و کنترل بر اردوگاهیان اســت. در رمان «کوچ 
شــامار» به تأســی از اندیشــه های فوکو، نشان داده 
می شود که اعتراف، امری ذاتی در نهاد بشر یا نیازی 
درونی نیســت بلکه حرکتی قراردادی و برســاخته 
اســت که بر اثر اعمال نیرو و قدرت بر ســطح درون 
یا بیرون ســوژه تحت انقیاد، برون ریز می کند. جالب 
اینکه در «کوچ شــامار» برای ثبت اعترافات افراد در 
کمپ، حتی فرمتی مشــخص و از پیش طراحی شده 
در اختیــار آنها قرار می دهند و این گواهی اســت بر 
هرچه بیشــتر کانالیزه شدن مقوله اعتراف در جوامع 
انضباطی. همین نگاه موشکافانه نویسنده به ماهیت 
قراردادی اجتماع، اقتصاد بــازار و متون اعترافی به 
همــراه رصد کــردن دقیق رونــد فروپاشــی آنها در 
جهانی معناباخته، امکانــی فراهم می کند تا ضمن 
کشــف رمز از یکــی از نمودهای امــروزی تباهی در 
مکان هندســی اردوگاه، تناظری معنادار میان مثلث 
روانشــناختی و مثلــث فرهنگی ادبی برقــرار کنیم: 
«نویسنده- بازار- متن» و « شیزو-هیستري-پارانویا»، 
که نویســنده در رأسِ مثلث فرهنگي ادبي اســت و 

شیزو در رأسِ مثلث روانشناختي.

نگاهی به رمان «کوچ شامار» نوشته فرهاد حیدری گوران
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